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 զϓ هԾ͗ҭفطϨؤϋ ن:  
  .منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت

هـاي نـوين آمـوزش، در     و داريد حاصل تـلاش جمعـي مشـتاق بـه تـرويج راه     كتابي كه پيش ر
  .اي از اين كره خاكي است گوشه

هـاي مختلـف از جملـه     كننده در قبولي آزمـون  عنوان يك فاكتور تعيين هامروزه زبان انگليسي ب
لـذا انتخـاب كتـابي مناسـب جهـت يـادگيري نكـات ايـن درس         . آيد آزمون ارشد به حساب مي

تـوان   كتـاب پـيش رو را مـي   . د نقشي اساسي در راه رسيدن به نتيجه مطلوب ايفا نمايـد توان مي
هاي كارشناسي ارشد معرفي نمود، كـه در آن سـعي شـده     عنوان منبعي مناسب جهت آزمون به

ايـن كتـاب در   . هاي نوين آموزش، در روند يادگيري تسهيل ايجاد نمود است با استفاده از روش
  :گردد سه فصل ارائه مي

فصل اول شامل ده درس است كه هر درس با دستور زبان، پيشوند و پسوند و حروف ربط آغـاز  
گردد و در ادامه تعدادي لغت با روش تصويرسازي جهت سهولت در يـادگيري آمـوزش داده    مي
در بررسي هر لغت سعي بر آن شده است كه ساختارهاي مختلف آن بررسي گردد و بـا  . شود مي

  .جملات مختلف كاربردهاي آن ارائه شوداستفاده از 
در فصـل  . هـاي مـتن اسـت    هايي جهت حل تست ها و تكنيك فصل دوم كتاب مربوط به مهارت

هاي گفته شده در فصل دوم آورده شده است كه به يـادگيري   هايي براي مهارت سوم نيز تمرين
ب مـذكور، كتـابي تحـت    لازم به ذكر است كه همراه بـا كتـا  . نمايد ها كمك مي بهتر اين مهارت

تـر نكـات    هاي مختلفي جهت يادگيري مطلـوب  گردد كه در آن تمرين عنوان كتاب كار ارائه مي
  .گفته شده در كتاب درسنامه فراهم شده است

لذا اميـد  . دانم كه هيچ اثري عاري از ايراد و اشكال نيست جا ذكر اين نكته را ضروري مي در اين
هـاي آتـي    اي را فراهم سازد كه در چاپ انندگان محترم، زمينهاست كه نظرات و پيشنهادات خو

  .تر تقديم گردد اي غني مجموعه
مال قدرداني و ليف اين مجموعه ياري نمودند كأدر پايان از زحمات تمامي دوستاني كه مرا در ت

زاده و انيسـه   ها آذين ملك دريغ دوستان طراح خانم همچنين از زحمات بي. اري را دارمزسپاسگ
پور بابت طراحي كاريكاتورهاي كتاب كمال تشـكر و قـدرداني    پور و آقاي محمدمهدي بيات بيات

  . را دارم
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  ...در ابتدا و انتهای هر درس با کلامی ساده صحبتی خواهیم داشت
  ...گاهی درد دلی...  گاهی به اشتراک گذاری تجربه ای

  ...گاهی هم قطعه شعری باشد که از این فضای خشک کنکور اندکی فاصله بگیریم  و
 ... در اولین گام میخواهم شما را با دشمنی خطرناک آشنا کنم 

  ...شترک تمامی انسانها دشمن م

  های سهمگینش را وارد میکند ضربه  insidiousدشمنی که بصورت کاملا
  :حضرت مولانا به بهترین شکل، ایشان را معرفی مینماید

  یگانه دشمن جهان، هم آشکار و هم نهان 
 زمان ، زمان ، زمان ، زمان ، زمان ، زمان ، زمان ، زمان

ل نشوید، که اگر غافل شوید آنچنان ضربه ای به شما لحظه ای از این جانور موذی غاف
  ... وارد میکند که کمترین صدایش میتواند قبول نشدن کنکور باشد 

  ....کمترین صدایش 

 :فصل اول

  )Vocabulary(لغات 



  
 

  
  

 )Vocabulary(لغات  7

 
  

  :دستور زبان -1-1
در اين درس مـروري  . اولين و مهمترين بخشي كه در درك مطلب زبان بايستي به آن توجه شود ، آشنايي با زمانهاست

  .زمانهاي انگليسي خواهيم داشت كلي بر
 سـاده،  گـروه  چهـار  شـامل  يك هر كه شود، مي بررسي آيندهو گذشته حال، بخش 3 به انگليسي در زمان كلي طور به

  .باشد مي استمراري كامل و ساده كامل استمراري،
  .شتر پرداخته ميشوددراين درس ساختار كلي زمانها بررسي ميگردد و در دروس آينده به كاربردهاي اين زمانها بي

به جزييات پرداختـه   لازم به ذكر است باتوجه به سادگي مبحث زمانها، هدف از اين قسمت تنها مروري اجمالي است و
  .نميشود، لذا چنانچه دانشجويان نياز به مطالعه بيشتر داشته باشند ميتوانند به ديگر كتاب هاي زبان مراجعه كنند

 ساختار ساختار معلوم  زمان
 go  ل سادهحا

  فاعل + )toمصدر بدون (فعل ساده   ميرود

 is going  حال استمراري
  فاعل + ing + am/is/areفعل   رود دارد مي

 has gone  حال كامل
  فاعل + has/have +شكل سوم فعل   رفته است

Has been going حال كامل استمراري
  فاعل + ing  +been + has/haveفعل   درحال رفتن بوده است

  
 ساختار ساختار معلوم  زمان

went  گذشته ساده
  رفت

 فاعل+فعل گذشته

 was going گذشته استمراري
  داشت ميرفت

 فاعل+ing +was/wereفعل

 had gone  گذشته كامل
  رفته بود

 فاعل+had+شكل سوم فعل

گذشته كامل 
  استمراري

had been going
  درحال رفتن بود

 فاعل+ing been++hadفعل



  
  

  
  

 فصل اول 8

 ساختار تار معلومساخ  زمان
will go  آينده ساده

 بايد برود
  فاعل + will / should / must / can / may +فعل ساده

 is going to go آينده نزديك
 ميخواهد برود

  فاعل+going to+am/is/are+فعل ساده

 will be going آينده استمراري
 در حال رفتن خواهد بود

 فاعل+ ing+be+willفعل 

will have gone  آينده كامل 
 )در آينده(رفته است

 فاعل+have+will+شكل سوم فعل

  .در درس آينده با مثالها وكاربرد زمانهاي ذكر شده بيشتر آشنا خواهيم شد

  ريشه، پيشوند، پسوند -1-2
لذا توصيه ميشود به . ست يادگيري پيشوند، پسوند و ريشه ها در بخاطر سپردن و حدس معناي لغات بسيار با اهميت ا

 .اين بخش كتاب نگاه ويژه داشته باشيد

Prefix: 
1. Bi = two = دو 

bilingual: دوزبانه   biannual: سالى دوبار،دوسال يكبار  
bigamy: همسرى دو   bicultural: دوفرهنگي 

2. Di = two = دو 
dioxide: دي اكسيد   dipolar: دوقطبي 

3. Re = again = دوباره، باز 
recycle: بازيافت   revive:  بخشيدناحيا شدن ،باز جان  
reconstruct: بازسازي 

4. Co/Col/Com/Con/Cor = together = باهم 
collaborate: همكاري كردن   coeducation: ) دختروپسر باهم(آموزش مختلط   
combine: باهم تركيب كردن، آميختن دوچيز  colleague: همكار 

Suffix: 
 اسم = ant + فعل .1

accountant: حسابدار   consultant: مشاور   
assistant: دستيار    

 اسم = ant + فعل .2
pleasant: خوشايند  combatant: رزمي  compliant: مطيع 

 صفت = able/ible + فعل .3
acceptable: قابل قبول  considerable: قابل توجه، مهم  
visible:  ،قابل ديدنمرئي  
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Root: 
1. cracy/archy = government = حكومت 

democracy: حكومت مردم monarchy:  حكومت يك فرد(پادشاهي(  
matriarch: مادرسالاري  patriarch: پدرسالاري  

2. pathy = feeling = احساسات 
apathy: بي احساسي   telepathy:   تله پاتي   
sympathy: همدردي  

3. sym/syn = together = باهم، هم 
 sympathy: همدردي   synonym: هم معني  

  حروف ربط -1-3
حروف ربط جزو مهمترين مباحث اين كتاب است، كه يادگيري آن ميتواند جهت حل تست هاي  لغـت ودرك مطلـب   

در اين درس نگاهي كلي به حروف ربط خواهيم انداخت ؛ و از درس دوم هـر يـك از حـروف ربـط را     . بسيار مفيد واقع شود
 .ي بررسي خواهيم كردبطور اجمال

لازم بـه يـادآوري   . دسته تقسيم كرد كه در جدول زير اين دسته بندي را ميبينيـد   4در واقع حروف ربط را ميتوان به 
است كه تمامي اين حروف ربط در دروس بعدي بطور اجمالي بررسي خواهند شد ، و مطالب درس اول تنها جهـت نگرشـي   

 .كلي به اين حروف است

1.restatement
بيان مجدد،باز گويى

namely)يعني، به نام(
in other word )بعبارت ديگر(

in fact )براستى درحقيقت،(
that is )يعني(

- I learned an important lesson when I 
lost my job, namely that nothing is a 
hundred percent guaranteed. 

2.comparison
)تشابه(مقايسه

likewise)بهمين نحو، بطور مشابه(
similarly)بهمين نحو،بطور مشابه (

as…….as/ for example/ as 
shown/ as illustrated by/ just as

- Just water these plants twice a week, 
and likewise the ones in the bedroom. 

3.contrast
)تفاوت(مقايسه

though)اگرچه ،باوجود اينكه(
although)اگرچه ،باوجود اينكه(

however )اگرچه(
despite/ in spite of/ but/ yet/ on 
the other hand/ on the contrary

- I have the greatest respect for his 
ideas, although I don't agree with 
them. 

4.cause and effect
علت و معلول

thus )بنابراين(
 therefore)نابراينب(

consequently)نتيجتا(
due to )بعلت(

as a result/ leads to/ because

- their car was bigger and therefore 
more comfortable
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1-4- Medical terminology 
 پيشوندهاي مربوط به تعداد

 معني مثال مثال معني پيشوند
prim- نخست، اول primitive  سان اوليهاوليه، ابتدايي، ان

mon/mono- يك، تك monocular  چشميك،ويژه چشمى يك
uni- ،تكيك unicellular  تك سلولي

hemi- نصفهنيم، hemisphere  نيمكره
semi- نصفهنيم، semisolid  نيمه جامد

bi- دو bicuspid دندان(، دوپايه)دريچه قلب(دو لتي( 
di- دو dimorphous  ريخت دو

dipl/diplo- وتايي، جفتد diploid  كروموزومى، ديپلوئيد تضاعف
tri- سه triplet  تايى ،سه گانه سه

quadr/quadri- چهار quadrant چهارم يك 
tetra- چهار tetrahedron  وجهى چهار

multi- چندينخيلى، multiple ،مضاعف متعدد 
poly- چندينخيلى، polysaccharide   پلي ساكاريد

 
 ط به رنگپيشوندهاي مربو

 معني مثال مثال معني پيشوند
cyan/cyano- آبي cyanosis كبودي ناشي از كاهش اكسيژن(سيانوز( 

erythr/erythro قرمز erythrocyte  قرمز گلبول

leuk/leuko- سفيد، بي رنگ 
leukoplakia  مخاطيسفيد رو يلكه ها

leukocyte   گلبول سفيد
melan- تيرهسياه، melanin مو يا پوسترنگدانه سياهين، ملان 

xanth/xantho زرد xanthoderma  زردپوستي
 

پيشوندهاي مربوط به اندازه
معني پيشوند مثال  معني مثال

hyper- حدازبيش hyperventilation  تهويهافزايش،طولانيو عميق تنفس
hypo- كمتر از حد hypoxia بدنهاىبافتدراكسيژن كمبود 
oligo- كماندك، oligomer اليگومر 

pan- همه 
panacea دردهمهنوشدارو، داروى 

pandemic  گيرجا همه ناخوشي
super- بالاتر، زياد از حد، مازاد supernumerary  عادى اندازه از بيش
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 لغات -1-5

1. Glutton (n): [ˈglʌt. ə n] ،شكم پرست آدم پرخور  
Memory aids:  

تشـكيل شـده ؛ آدم پرخـور      glu + tonاين لغت از دو بخش 
 Glu.  هم  شخصي است  كه غذا را تن تن وارد گلويش ميكند

  .ميباشد "گلو "گرفته شده كه در لاتين بمعناي  gula لغت از
Syn.: greedy 

  
Word building: gluttonous (adj.), gluttony (n), gluttonously (adv.) 

Be a glutton for sth  ) خوره چيزي بودني داشتنزبه كاري يا چيعلاقه زياد ،(  
 Example:   Sophi e is a glutton for books. 

  
2. Imminent (adj.): [ˈɪm.ɪ.nənt] قريب الوقوع ،نزديك   

Memory aids:  
اسـتفاده   است كه از اين هم آوايي ميتونيم جهت بخاطر سپردن لغت ”in-minute“شبيه به لغت فوق از لحاظ آوايي 

  ...وبزودي رخ ميده، قريب الوقوعه  (in-minute) كاري كه در دقايقي ديگرنيم ك
Syn.: impending, impendent 
Word building: imminence (n) 
Example:   He warned that an enemy attack was imminent. 
An attack seems imminent. 

3. Eminent (adj.): [ˈem.ɪ.nənt]    برجسته، معروف  
Memory aids:  

 .بيوفتيد، كه در سبك رپ خواننده معروف و برجسته اي است  Eminemجهت بخاطر سپردن لغت فوق بياد
Word building: eminently (adv.), eminence (n) 
Example: The house was designed by the eminent architect, Robert Adam. 
-Few could have predicted that she would reach eminence as a surgeon. 

4. Prominent (adj.): [ˈprɒm.ɪ.nənt] مهم، برجسته، معروف 
Memory aids: pro (professional) +eminent=pro eminent = prominent 
Syn.: renowned, famous, reputed, celebrated, noticeable 
Word building: prominence (n), prominently (adv.) 
Example:   In October of that year a group of prominent citizens of the town formed 
themselves into a committee to deal with the issue. 

Imminent
Eminent 
Prominent 
Pre-eminent
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-A number of prominent politicians made public statements supporting the change. 
-A young actor who has recently risen to prominence. 
-He played a prominent part in the campaign. 
-The government should be playing a more prominent role in promoting human rights. 
-His photo stood in a prominent place on her desk.  

5. Pre-eminent (adj.):   برتر مهم تر،  
Syn.: outstanding 
Word building: pre-eminence (n), pre-eminently (adv.) 
Example:   Charles Dickens was pre-eminent among English writers of his day. 

  

  

 
 

6. Suspend (v): [səˈspend]  
 به تعويق انداختن /ن تعليق كردن، معلق كردن، اويزان كرد

Memory aids:  
بر ميگردد  ، جهت بخاطر سپردن اين لغت ميتوان به شكل اسم اين لغـت نيـز    pandererعلاوه بر ريشه لغت كه به 

  ) همان سوسپانسيون خودمونهsuspension ( توجه نمود يعني  
Word building: suspension (n), suspender (n), suspense (n)   )تعليق ،درحال معلق( 
Example:   The girls had been suspended from school for five days. 
-The jury was asked to suspend judgment. 
-I don't get the results till next week, and the suspense is killing me. 
-The suspension was passed through a filter to separate out the solid particles. 

7. Impend (v): [ɪmˈpen.d] 
 محتمل الوقوع بودن در شرف وقوع بودن، 

Memory aids:  
گرفته شده ؛ مسلما اتفاقي كه در وضعيت معلق قرار دارد در شرف وقوع است   pandererاين لغت نيز از همان ريشه 

 .ميدهدو بزودي رخ 

نـام.بمعناي معلق بودن استدر لاتينpanderer لغت
خرس هاي پاندا هم از همين ريشه گرفته شده است كـه  

   .دليلش را در عكس روبرو ميبينيد
حال با يادگيري اين ريشه لاتين ميتـوان لغـات برگرفتـه    

و   suspendلغـاتي ماننـد   .  شده از آن را بخاطر سـپرد 
impend و...  

 ...به همين سادگي
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Syn.: imminent 
Word building: impending (adj.) )قريب الوقوع(  
Example:   Pele announced his impending retirement from international football before 
the 1992 European Championships.  
-warning of impending danger/ disaster. 

  
 depend كاربردهاي مختلف

8. It/that depends, It all depends,  
It depends who/what/how/whether etc.:  

قطعي براي يك درخواست يا سوال نداريد، زيـرا پاسـخ شـما     واضح و پاسخ كه شما مواقعي بكار ميرود اين اصطلاح در
  .بكار ميرود "نيست معلوم"يا  و "بستگي دارد به"بيشتر بمعني . بستگي به شرايط ديگري دارد

Example: ‘Is he coming?’ ‘That depends. He may not have the time.’ 
-"Are you going to Emma's party?" "I don't know, it (all) depends - we might be going 
away that weekend."  
-I might go to the cinema tomorrow-it depends what time I get home from work.  
-‘your job sounds fun.’ ‘It depends what you mean by fun.’ 
- We still don't know whether we'll have to move to a new house or not-it all depends. 

9. Depend on: بستگي دارد به 
Example:   Whether or not we go to Spain for our holiday depends on the cost.  
- The length of time spent in hospital depends on the method used, but it can be as little 
as one day. 
Word building: dependence (n) ــتگى(  ) وابس ≠ independence, dependency (n) ــتگى( ) وابس , 
dependability (n) )قابليت اعتماد( , dependably (adv.), dependable (adj.) )اعتمـاد  مورد ، اطمينان قابل( , 
dependent & dependant (adj.)  )،نان خور وابسته( ≠ independent 
Example: He thought of himself as a responsible and dependable person. 
- The employers pay the whole cost of the benefits for employees and their dependants. 
- Dependence on alcohol can have a serious effect on your relationships and career. 
- The clinic treats people affected by drug dependence. 
- Other topics on which findings are ambiguous are the effects on leisure activity, 
crime, and degree of dependence on parents. 
- Their mutual dependence was destroying Luke as much as her. 
- He must already have begun to be aware that his dependency on alcohol was 
weakening his creative drive. 
- She suggested that dependency on cigarettes should be seen as another form of drug 
addiction. 
- The system incorporates many assumptions about family relationships and dependency. 
- It is not only the United States that has become dependent on imports of oil. 

Suspend
Impend 
Depend 
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- Since the value of the resulting output is highly dependent on these components, they 
should be given early and careful consideration. 
- In the absence of agricultural support, the women and children become dependent on 
government. 
- I need someone dependable to look after the children while I'm at work.  
- The company needs to reduce its dependence on just one particular product. 

Synonyms 1:  
   است "وابسته بودن به كسي يا چيزي"و "	اعتماد داشتن يا اتكا كردن به كسي يا چيزي"	لغات زير بمعناي تمامي 

10. Trust: [trʌst] اعتماد داشتن يا اتكا كردن به كسي يا چيزي 
Memory aids:  

  بگي، همه بهت اعتماد ميكنن  (trust)وقتي راست
Word building: trusting (adj.) )اعتمـاد (  , trustworthy (adj.) )قابـل اعتمـاد  (   ≠ untrustworthy, 
distrustful (adj.) )بـدگمان (  , mistrustful (adj.) )بـدگمان (  , distrust (n, v) )بـي اعتمـادي، بـدگماني   (  , 
mistrust (n, v) ( بدگماني اعتمادي، بي ), trustworthiness (n) 
Example: You can trust me not to tell anyone. 
-Don't trust what you read in the newspapers! 

11. Depend  on/upon  sb/sth: كسي يا چيزي،وابسته بودن به كسي يا چيزي اعتماد داشتن يا اتكا كردن به  
Example: He was the sort of person you could depend on.  
-Can you depend on her version of what happened?  
-The two industries depend on each other. 
-The island economy depend on tourism.  

12. Rely  on/upon  sb/sth: وابسته بودن به كسي يا چيزي اد داشتن يا اتكا كردن به كسي يا چيزي،اعتم  
Memory aids:  

  ...خوب وقتي هم  با يه نفر رله بشي بهش اعتماد ميكني . شبيه  به رله است relyلغت 
Word building: reliability (n) )قابليت اعتماد(  , reliance (n) )اعتماد(  , reliable (adj.) )انقابل اطمين(   
≠ unreliable, reliant (adj.) )متكي(  , self-reliant (adj.) )متكي به نفس(  , reliably (adv.) 
Example: -She’d never wanted to rely on a man for money. 
-Can I rely on you to keep this secret? 
-In rural areas, many people rely on public transport. 

13. Count  on  sb/sth: حساب باز كردن روي كسي يا چيزي 
Example: I'm counting on you to help me.  
- We can't count on the good weather lasting. 
- Their government was counting on American support.   

14. Believe in sb:  ،ايمان آوردن به كسي باورداشتن كسي  
Example: They need a leader they can believe in. 

15. Lean on sb:  كسي اتكا كردن به كسي، تكيه كردن به   
Word building: dependence 
Example: We all need a good friend that we can lean on. 
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16. Press (v, n): [pres] دادن، فشاراوردن، مطبوعات فشار  

Syn.: squeeze, compress  
Word building: pressed (adj.), pressurized (adj.), pressured (adj.), pressure (n, v) فشـار،  ( 
)فشردن , pressurize (v) )مجبور كردن و فشار آوردن به شخصي براي انجام كاري(  

Example:   The incident has been widely reported in the press. 
- She tried to cure the pain in my knee by putting manual pressure on the joint.  
- Her confession could not be admitted as evidence because it was given under 
pressure from the police.  
- It’s not a good idea to pressurize children into playing a musical instrument.  

17. Depress (v): [dɪˈpres] افسرده كردن 
Word building: depressant (n, adj.) ) داروي كندسـاز( , depressive (n, adj.) ) كننـده  افسـرده( , 
depression (n) )افسردگي( , depressingly (adv.)  
Example:   Shaun decided to leave. The way the others were behaving was beginning 
to depress him.   
- Antidepressants with sedative effects are usually recommended when insomnia is 
associated with a depressive disorder.  
- Many young people are struggling with a depressive illness that requires medical 
treatment. 

18. Impress (n, v): [ɪmˈpres] تاثير قرار دادن، اثر تحت  
 Memory aids:  
I'm Press TV and I'm here to impress you  
Syn.: affect 
Word building: impression (n) )  اثـر، عقيـده( , impressiveness (n) 

)تـاثير ( , impressionable (adj.) ) ،اثرپـذير  تاثيرپـذير( , impressive (adj.) 
)تاثيرگذار(  ≠ unimpressive, unimpressed (adj.), impressively (adv.) 

Example: The boy has impressed his doctors with his courage and determination. 
-We interviewed a number of candidates, but none of them impressed us. 
- In an interview don't say anything negative about your current employer - it gives a 
bad impression. 
- What's your impression of Frank as a boss? 
- Unfortunately, the show's message to millions of impressionable teens is that it's OK 
to take drugs. 
-That was an impressive performance from such a young tennis player.   
-The team are 12 points ahead after an impressive victory last night.  

19. Be under the impression (that):  
To believe something to be true that is not. 
Example: Because alcohol is a central nervous system depressant, many people are 
under the impression that ) براين باورند كه(  it improves sleep. 
She seemed to be under the impression more guests were coming, but nobody else 
ever came. 
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20. Repress (v): [rɪˈpres] كردن سركوب  
Memory aids: re + press 
Syn.: suppress 
Word building: repression (n), repressive (adj.) )كننده سركوب( , repressed (adj.) )سركوب شده(  
Example: For years the inhabitants of these islands have been repressed by the 
colonizers.   
- During Stalin's repressions, countless people were sent to labor camps and starved to death.    
-Repressive measures.  

21. Suppress (v): [səˈpres] ردنكردن ، متوقف ك سركوب  
Memory ai 
ds: sub + press 

تشكيل شده  كه با دقت در عكس روبـرو ميتـوان لغـت را بخـاطر        pressبمعني زير و   Subلغت فوق از دو بخش 
 ) اش كنين pressبراي سركوب كردن دشمنتون ميتونين بذارينش زير پاهاتون و ( سپرد  

 اري بهت چي ميدن؟ يا ابنكه ديدي وقتي مريضي مامانا واسه سركوب اون بيم
 ... (press)پرس شده  (sup)از اين سوپاي له ، كه ما بهش ميگيم سوپ 

Syn.: repress 
Word building: suppressant = suppressor (n) ــاداروي ســركوب( ــاده ي ــا م ــده ي ــده كنن )مهاركنن , 
suppression (n), suppressible (adj.) )كردني متوقف(  
Example: For 70 years the Communist government had suppressed all dissent.  
- It's not good to suppress your feelings. 
- It was designed for use as an appetite suppressant, to be taken along with a certain 
pill.  
- The virus suppresses the body's immune system.   
- The medication effectively suppressed the pain. 
- Transplant patients take drugs which suppress the immune system. 

22. Oppress (v): [əˈpres] نستم كردن ، ناراحت كرد ظلم و  
Memory aids: opp (opposition or opponent) + press 

 opponents or oppositions pressيعني پرس كردن مخالفان ؛ يعني ستم  ظلم و
Word building: oppression )ظلم وستم(  (n), oppressor )ظالم(  (n), oppressive (adj.) ) سـتمگر( , 
oppressed (adj.) )مظلوم ستمديده،( , oppressively (adv.) 
Example:   Since colonial times, black people in South Africa have been oppressed by 
the white minority.  
-The silence in the meeting was becoming oppressive. 
- Despite the oppressive heat, more than 1,000 people came to the celebration. 
 

23. Compress (v): [kəmˈpres] كردن متراكم كردن، خلاصه  
Memory aids: com (together) + press  
 جهت بخاطر سپردن اين لغت هم از ريشه فوق ميتوان استفاده كرد

توي كمپرسي هم كه همه چيز رو روي هم (و هم از لغت كمپرسي  
  )ننانباشته و متراكم ميك
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Word building: compression (n), compressible (adj.) )پذير، خلاصه شدني تراكم(   
Example:  This program compresses computer files so they can be easily sent by email. 
- I managed to compress ten pages of notes into four paragraphs. 

  
24. President (n): [ˈprez.ɪ.d(ə)nt] رييس جمهور، رييس 

Memory aids: Palace + resident )ساكن كاخ(  

  
  

25. Supreme (adj.): [suːˈpriːm]   فرماندهي عالي ،اعلى ،عالى   
Memory aids: Superman 
The Supreme Being = god 
Example: She smiled with supreme confidence. 
 

  
 

26. Supremacy (n): [suːˈprem.ə.si] حاكميت، برتري 
Example:   The Company has begun to challenge the supremacy of the current leading 
manufacturers in the textiles industry.  
- A struggle for supremacy  

  

Press Oppress
Impress  Suppress 
Depress  Repress 
Compress

Press
Present 
Represent 
President

Suppress
Supremacy 
Supreme 



  
  

  
  

 فصل اول 18

27. Squeeze (v): [skwiːz] ،چپاندن بزورجا دادن، اب ميوه گرفتن، چلاندن، فشردن  
Memory aids:  

اين شخصي كه ...  گرفتي چي شد ؟ ... به كاريكاتور نگاه كن 
نشسـته و   (queeze)هست كه تو كوييز  (s)ميبينين اسي 

  رو برگه امتحان ميچلونهداره مغزشو 
  

Example: The humans and their needs had to 
be squeezed in when time and space 
permitted. 
- Squeeze the lemons and pour the juice into 
a jug. 
- I squeezed the toothpaste tube, but nothing 
came out. 
- I don't think I can squeeze any more files 
into this drawer. 
- The bus was already full but someone opened the doors and another passenger 
squeezed in. 
- It's no use trying to squeeze yourself into clothes that are too small for you.  
- The tunnel was so narrow that only one person at a time could squeeze into it. 

28. Sneeze (n, v): [sniːz] عطسهعطسه كردن ،  
Memory aids:  

. هم همون نيـزه هسـت ديگـه   neeze كه همون اسي خودمونه و  sتشكيل شده ؛  neeze و s لغت فوق از دو بخش 
  .باقي ماجرا رو توي شكل دنبال كنيد

Example: People were sneezing all over the place as if it were the heart of allergy season. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Cough (n, v): [kɑːf] سرفهسرفه كردن ،  
Example:   I've been coughing and sneezing all day. 
- Disease can be spread by coughs. 
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30. Snore (v): [snɔːr] خروپف كردن 

 Memory aids:  
  ببين و پفي ميكنه كه بيا و رآنچنان خُ.  "ره ننُُ اسي "يكي از دوستاي ما اسمش 

Example: If you snore, it's better not to sleep on your back. 

 
 Synonyms 2:  

  اشكال مختلف آن است تنفس و تمامي لغات زير مربوط به نفس كشيدن و
31. Breathe: [briːð] نفس كشيدن 

Example: Mary knew he was asleep because he was breathing deeply. 
32. Sigh: [saɪ] كشيدن آه   

Example: She just sighed and shook her head.   
33. Pant: [pænt] نفس نفس زدن 

Example: They were panting by the time they got to the finish line. 
34. Wheeze: [wiːz] سختي نفس كشيدن، خس خس كردن با صدا و  

Example: His asthma was making him wheeze. 
35. be out of breath: to be unable to breathe easily, especially because you have been running 

or doing other exercise 
Example: I was out of breath by the time we reached the top of the hill. 

36. Be short of breath: to be unable to breathe easily, especially because you are unhealthy 
Example: Because she was so overweight, she was often short of breath. 

  

Sneeze
Squeeze 
Snore 
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37. Tension (n): [ˈtent .ʃən] تنش 
Memory aids:    اين لغت جزو لغات مشترك فارسي و انگليسي است 
Word building: tense (v) )    سفت يـا كشـيده شـدن ماهيچـه( , tensely (adv.), tense (adj.) )  ،عصـبي
)شرايط تنش زا  ≠ relaxed 

 Example:   Tension in the region has grown due to recent bombings. 
- The room was filled with tension as students waited for the test to begin. 
-Tension in the neck muscles can cause headache. 
- When you are tense it is hard to relax but that is just what you need to do. 

38. Strain (n): [streɪn] فشارنژاد، كشيدگي عضله ،  
Memory aids:  

از روش رد شده ؛ تمام عضلاتش كشيده شده و آنچنان فشاري بهش وارد ) قطار(  trainخودمون يه دونه همون اسي 
   شده كه تمام اصل و نژادش يادش رفته

Example: They also needed to determine the genetic sequence of the virus so that they 
could compare it with known herpes strains. 
- She had a busy week, and she's under a lot of strain at the moment.  
 

 
39. Distress (n): [dɪˈstres] استرس بد، ناراحت كردن 
40. Eustress (n):  خوباسترس  

Memory aids:   
استرسي كه ميزانش كم باشـد،  . مخرب استرس هم ميتواند محرك باشد و هم . هر دو لغت فوق بمعني استرس هستند

اما اگر ميزان استرس زياد شود با استرس مخرب و بد . باشد  eustressكاملا محرك است و ميتواند استرس خوب يا همان 
تشـكيل شـده    stressبمعني دو برابـر و    diنيز از پيشوند   distressساختار لغت . مواجه خواهيم شد distressيا همان 

  )رسي كه ميزانش دوبرابر و زياد استيعني است(
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